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 دهلوي  شرح جامی بر بیتی عرفانی از امیرخسرو
                                

 *محمود عابدي 

  
  :چکیده

  :امیرخسرو دهلوي، بیتی دارد که در حد خود معروف است
  ز دریاي شهادت چون نهنگ لا برآرد سر

  
  تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفـانش   

است که پـیش از او  » شهادت«ي  »لا«مادة اصلی این بیت و مایۀ ذهنی امیرخسرو در گفتن آن،   
. ها آگاهی داشته است گمان امیرخسرو از آن د و بیان اي ساخته سنایی و دیگران نیز با آن مضامین تازه

هـا،   اند که از جملـۀ آن  هایی نوشته بعد از امیرخسرو، بعضی از صوفیان و شاعران بر این بیت شرح
هاي وحـدت وجـودي    نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر معروف قرن نهم است، که آن را با اندیشه

اسـیري   محمدرسد که وي پس از دیدن شرح  به نظر می الدین ابن عربی پیوند داده است، و محیی
در این مقاله، با اشاره به پیشینۀ اندیشۀ امیرخسرو، متن مصحح شرح . لاهیجی، آن را نوشته باشد
  .جامی نیز عرضه شده است

  .شرح جامی بر بیت امیرخسرو دهلوي، آثار جامی، شعر خسرو دهلوي، لاي شهادت :ها کلیدواژه

                                                
   .و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی) تربیت معلم تهران( خوارزمیاستاد دانشگاه  *
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ــدین  ــدالرحمن  نورال ــیه و  ) ق 898: م(جــامی  عب ــه توص ــود را ب ــار خ ــیاري از آث بس
بـایقرا   حسـین   پـرور سـلطان   ، وزیر شاعر و ادب)ق 906: م(شیر نوایی درخواست امیرعلی

اي مختصر در شرح بیتی که گوینـدة آن را   هاست رساله از جملۀ آن 1نوشته است، و ظاهراً
، چنـان کـه   »نطـق و بیـان  «ایـن خداونـدگار    2.کند معرفّی می» ارباب نطق و بیان«یکی از 

اسـت و بیـت   ) ق 725: م(، امیرخسرو دهلوي)77الانس، ص تکملۀ نفحات: ك.ر(اند گفته
  :او چنین است

  ز دریاي شهادت چون نهنگ لا برآرد سر
  

  تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفانش  
  :است با این مطلع 3اي و آن از قصیده  

  دانـش  استاد زبان دلم طفل است و پیر عشق
  

  و مسکنت کنج دبستانش 5سبق 4الوجه سواد  
، معـروف بـه   )ق 826: م(6دهلـوي  چشتی  حسینی  محمداین بیت امیرخسرو را، سید   

، از )ق 912: م(اسـیري لاهیجـی   محمد الدین  ها پیش از جامی، و شمس ، سال»دراز گیسو«
اند که اسیري لاهیجی مرید و جانشین سید محمـد   ؛ و گفته7اند معاصران جامی، شرح کرده

اي از شـرح خـود    نوربخش، در عین اختلاف مذهبی با جامی با وي رابطه داشته و نسخه
را هم به هرات فرسـتاده    ،شرح گلشن رازدر  الاعجاز مفاتیح یعنی   شبستري، گلشن رازبر 

  :صورت ستوده است است و ظاهراً جامی بر در صدر جواب خود او را بدین
  خــرم ز بهــار خــاطرت گلشــن راز    اي فقــر تــو نــوربخش اربــاب نیــاز
  شاید که برم ره به حقیقـت ز مجـاز      یک ره نظري بـر مـس قلـبم انـداز    

  ) 152المؤمنین، ص مجالس (
اي  ، اما چنین رابطـه 8چاپ شدة وي نیامده است منشآتجامی و دیوان این رباعی در 

اي از دیـوان و   نوشـته  در میان جامی و اسیري ممکن و پذیرفتنی اسـت؛ چـرا کـه دسـت    
شناسـیم کـه بـه خـط      مـی ) کتابخانۀ مجلس شوراي اسـلامی  86541شمارة ( رسائل وي

دیوان اشعار و رسـائل، مقدمـۀ مصـحح،    : ك.ر(ق کتابت شده است 883مؤلفّ و در سال 
 883ه تاریخ نگارش شرح لاهیجی بر بیت امیرخسرو، در سـال  دهد ک و نشان می) ص کا

یا پیش از آن است و قراین آشکاري نیز پیوند شرح جامی بر بیت امیرخسـرو دهلـوي را   
  ). دنباله مقاله: ك.ر(کند با شرح لاهیجی تأیید می
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  پیشینۀ معنایی بیت امیرخسرو
ي کلمۀ توحید،  »لا«است،  شکل گرفته» 9نهنگ«به » لا«بیت امیرخسرو بر پایۀ تشبیه 

که اگر سر برآورد، از » شهادت«، و به گفتۀ شاعر نهنگی در دریاي »االله الاّ  لا اله «یعنی 
) توفان(گیر طوفان در هنگامۀ جهان) ع(هستی ماسوي غباري برخواهد انگیخت که نوح

عـانی و  با صـورتی کـه در کتابـت دارد و بـا م    » لا«این . آبی باید تیمم کند آب، از بی
کند،  در معارف اسلامی، به خاطرها الهام می» الاّ االله لا اله «تفاسیري که با عبارت کلیدي 

ذهن فعال مؤلّفان و شاعران صوفیه را پیوسته به حقایق توحید و مراتب آن سوق داده 
انـد، و امیرخسـرو کـه در     اي آن را دیـده و بازگفتـه   است، و هریک از آنان بـه گونـه  

تردید، از بعضی از  خصوص در قصاید پیرو سنایی است، بی ز شعر خود، بههایی ا بخش
  .آوریم، آگاهی داشته است ها را در اینجا می هایی از آن ها که نمونه این گفته

آمـده  ) ق 234: م(و در گـزارش سـخنی از ابـوبکر شـبلی    ) 245ص(التوحید اسرار در 
  : است

گویی  چه سبب است که همی«دند او را که پرسی» !االله! االله! االله«: شبلی بسیار گفتی
که او را بـه زبـان    10حشمت دارم«: جواب داد و گفت» ؟"االله  الاّ لا اله "و نگویی  "االله"

  ».نرسم "الاّ االله"مرگ درآید و به  "لااله"ترسم که در . انکار یاد کنم
دو  و شاید این سخن شبلی از نخستین اقوال معروفی باشد که گوینـده در آن، بـه  
  11.بخش کلمۀ شهادت، یعنی مراحل دوگانۀ سیر روحانی موحدان، توجه کرده است

ي کلمـۀ شـهادت، سـخنان    »الاّ«و » لا«در آثار صوفیانۀ فارسی در توضیح و تأویل 
دلنشینی هست که در آن سوي تازگی و زیبایی در هر یک، نوعی پیوستگی و ارتبـاط  

  . توان دید ها را هم می تاریخی آن
طریق این حدیث » لا اله«: نقل شده است که گفت) ق 440: م(الخیر ابی بوسعید از ا

الاّ «به  ،درست نگردد» لا اله«ها در  تا این کس سال. نهایت این حدیث» الاّ االله«است، و 
  )245اسرارالتوحید، ص.(نرسد» االله

ذي لا اله الّـا  الّ«، در شرح )زنده در نیمۀ اول قرن ششم(سمعانی  احمد و آنچه ابوالقاسم
که پس از این به آن اشـاره  (12آورده است، درحقیقت بسط معناي بیتی از سنایی است» هو

  :، و از جهت لفظ و معنی با بیت امیرخسرو دهلوي قابل مقایسه است)خواهیم کرد
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وار دهـان قهـر    که آهنگ حضرت الاّ االله کند، بر لا اله که نهنـگ  هرآن! اي درویش 
باید کرد تا این نهنگ قهر، جملۀ صـفات او از معاصـی و طاعـات    گشاده است، گذر 

فروبرد، آنگه به حضرت دولت الاّ االله رسد مفرد و مجرّد، نه بر دل غباري، نه بر پشت 
باري، نه با کس شماري، نه بر دل بازاري و نه در سـینه آزاري، نـه بـا هـیچ مخلـوق      

  )8الارواح، ص روح .(کاري
، نخستین کسی که توجه مخاطب خود را به فهمی دیگر از از شاعران فارسی، ظاهراً

 481: م(برانگیخته است، ناصرخسرو قبادیانی» لا«کلمۀ شهادت، و اهمیت و خاصیت 
  :اند نهاده» لا«را بر » شهادت«در اندیشۀ ناصرخسرو بنیاد . است) ق

  کـرده اسـتند لا   یا شهادت را چرا بنیـاد     چراست 14تو که هفت آیت 13مادر فرقان چه دانی
   )496دیوان ناصرخسرو، ص(   

است کـه در بیـان شـاعرانۀ دقـایق     ) ق 538حدود : م(و پس از او، سنایی غزنوي
ها را مادة مرکزي مضامین و  گوید و آن سخن می» الاّ«و » لا«توحید، بیش از دیگران، از 

پرداختـه  » 15اثبـات حـق  «و » نفـی ماسـوي  «کند که غالبـاً در بیـان    اي می تصاویر تازه
» فـرّاشِ «، ]بـا توجـه بـه شـکل آن در نوشـتن     [» لا«در شعر سنایی گـاهی  . شوند می

اي است که راه توحید را براي اهل سـلوك و طالبـان   »16فرق استاده«و به » کمربسته«
  :دارد حقیقت از هر خس و خاشاك تعلّقی پاك می

هـادت لا  کمر بست    17نیابی خار و خاشاکی در این ره چون به فراّشی   و به فرق استاد در حرف ش
  )52، صدیوان سنایی( 

عـالم  (»حـد انسـانی  «سفري اسـت کـه سـالک را از    ) مرکب: یا(و گاهی نیز راهبر
رساند و  می» حیرت«، به مقام )بشریت، منزل مجاهده و طلب، و گذرگاه نفی و اثبات

سان  امکان سیر پروانهبخشد و  می» نور الوهیت«در حیرت است که به او قابلیت یافت 
  :کند فراهم می» االله«به روشنائی حضرت » الاّ«او را از 

ــه      18چو لا از حد انسانی فکندت در ره حیرت ــت ب ــور الوهی   آي از الا االلهپــس از ن
  )52همان، ص(                                                          

ست که سالک راه توحید، در نخسـتین  »آسا نهنگ«چنین در نگاه سنایی، حرفی  هم» لا«
  : آشامد را به قوت آن درمی» همۀ دریاي هستی«نفس 
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اـ  همه دریاي هستی را بدان حرف نهنـگ     شهادت گفتن آن باشد که هم ز اول درآشامی   19آس

 »نگارخانـۀ امـر  «گـذرد و   درمـی یا به مدد آن در نخستین قدم، از ورطۀ کفـر و دیـن   
  : بیند که هست، در برابر می را، چنان) وحدت حقیقی(

ــر  ــۀ امـ ــدر نگارخانـ ــت انـ ــ    20نیسـ ــار  ص ــؤمن و کفّ ــش م   ورت و نق
 ـ زان   و دین اوبار است کفر 21نهنگی» لا«    »اهللالا «ر بحـــر  عــ ـه در قکــ

، حقیقت نفی »الاّ«و » لا«نیز، بعضی از صوفیان، با چنین دریافتی از  سناییپیش از 
اختفـا در  «بـه  ) ق520:م(را به گفتۀ احمد غزالـی » فناي بنده از او و در او«و اثبات و 

و عطار، اصل این سـخن را،   22اند تعبیر کرده» موي شدن در زلف معشوق«یا » کنه الاّ
  :ه و چنین گفته استدانست 23ظاهراً، از محمد معشوق طوسی

ــی     یک شبی معشوق طوس آن بحر راز ــم م ــدي گفــت دای ــا مری ــداز ب   گ
  مدام موییپس شوي از ضعف چون     تــا چــو انــدر عشــق بگــدازي تمــام
ــار     چون شود شخص تو چون مویی نزار ــف، ی ــازدت در زل ــاهی س   جایگ

  شـود در مـوي او   مـویی شک او  بی    شـود در کـوي او   موییهر که چون 
ــو هســتی راه  ــر ت ــده گ ــین و دی   چنین بـین درنگـر   موي در موي این    ور ب

  )258الطیر، ص منطق( 
، بـه سـبب تـأثیر و    سـنایی با این شناسنامه و شخصیت معنایی، پس از » الاّ«و » لا«

مانند او در شعر فارسی، در شعر خاقانی، عطار، مولوي و دیگـران، مجموعـۀ    نفوذ بی
 ـ، سازد که باید در فرصت دیگري بدان پرداخت میاي  متنوع و قابل ملاحظه ا البتـه،  ام

  .است سناییمادة نخستین بیت امیرخسرو دهلوي، بیش از همه از ابیات 
را بخـوانیم کـه اتفاقـاً بـا گفتـۀ      » الّـا «و » لا«اي از شرح  در پایان این بخش، نمونه
  :شود، یافته است که ملاحظه می امیرخسرو نیز پیوندي، چنان

که حـق  رد که اینک چنان روزي در تفسیر این آیت معنی غریب بیان می هم] امولان[
فرموده است، نه آن است که مدح خـود  » ]88/قصص[ جههالک الّا ویء هکلُّ شَ«تعالی 

، بلکـه  »م و شما فـانی ا من باقی«آورد که  کند و بر بندگانش از قدم و بقا تفاخر می می
کـه وجـود قطـره در     در من مستهلک شوید، چنـان کلیّ  به«کند که  دعوت رحمت می

  ».باقی و ابدي شوید الّا وجههدریا، تا در وجه کریم ما که 
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  :که گفت چنان 
ــه   ــک الا وجهـ ــیء هالـ ــلُّ شـ   اي در وجه او هستی مجـو  چون نه    کـ
ــا   ــد فن ــا باش ــه م ــدر وج ــه ان   کــلُّ شـــیء هالــک نبـــود جـــزا      هرک

  24ست او فانی نگشت»الاّ«هرکه در     گذشـت » لا«سـت او از  »الاّ«که در  زان

**  

اـنش     ز دریاي شهادت چون نهنگ لا برآرد سـر    25تیمم واجب آید نوح را در وقت طوف

  )504ص ،العارفین مناقب(
                                                       

  هاي شرح جامی بر بیت امیرخسرو دهلوي نوشته دست
مـا در  . هاي متعددي شناخته شده است مانند دیگر آثار جامی، نسخه از این رساله،

اند، بسنده  ها که در زمان حیات مؤلّف کتابت شده تصحیح آن، به دو نسخۀ کهن از آن
  :ایم کرده
محفـوظ در کتابخانـۀ مرکـزي دانشـگاه تهـران،      ) 3418عکس(970فیلم شمارة .1

این نسخه . او بر بیت امیرخسرو اي شامل بعضی از آثار جامی و از جمله شرح مجموعه
 )و سه الانس، مقدمۀ مصحح، صفحۀ پنجاه   نفحات :ك.ر.(به خط جامی آراسته است

اي از آثار جـامی کـه    جا، و در مجموعه ، همان)199ـ196عکس(96فیلم شمارة  .2
هـاي   فهرسـت میکـروفیلم  : ك.ر.(انـد  بعضی کتابت آن را در ایام حیات شاعر دانسـته 

 )160، ص1مرکزي دانشگاه تهران، جکتابخانۀ 

  ] 26شرح جامی بر بیتی از امیرخسرو[
  .وفِّقنا فی القول و العمل لما تحُبه و ترَضاه ! واهــه سـا من لا رب غیَرُه، و لا الـی

  دل عشق تو را مرید بادا همه عمـر 
  

  در دید تو ناپدیـد بـادا همـه عمـر      
  الطاف تو بر مزید بـادا همـه عمـر       لطفی کـردي ز مـا رهانـدي مـا را      

مــآبی  اي چنـد اســت کـه بــر حسـب اشـارت خــدمت امـارت      امـا بعـد، ایــن کلمـه   
 العنایـۀ ـ خصه االله تعالی بمِزید التَّوجه الی جنابِ جلاله، و جذبـه بجـذبَات    انتسابی سیادت

و زبـان بعضـی از    شـود، در شـرح معنـی بیتـی کـه بـر دل       ـ نوشته می الی مشاهد جماله
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و آن . رسـانیده  27اصحاب نطق و بیان گذرانیده، و به گوش هوش ارباب ذوق و وجـدان 
  :این است

اـنش تیمم فرض گرد    ز دریاي شهادت چون نهنگ لا برآرد سـر    د نوح را در وقت طوف

» دریا«به  است، و تشبیه او» االله الاّ  انَّ لا اله «ـ شهادت  ـ واالله تعالی اعلم مراد به شهادت
و همـۀ  . ـ اثباتـاً و بـه ماسـوي او نفیـاً     ـ سـبحانه  به سبب کمال احاطـۀ اوسـت، بـه حـق    

ـ  و حمل شهادت را بر مقابـلِ غیـب  . موجودات، بل که همۀ مفهومات، در این دو منحصر
تخصیص بـر آن تقـدیر کـه بـه      ـ وجهی هست، به 28نماید اگرچه در این مقام مستبعد می

بـه  » لا«و تشـبیه کلمـۀ   . باشد و اشارت به غیب هویت دارنـد » هو« کلمۀ» سر«جاي لفظ 
ـ در  واسطۀ ابتلاع، یعنی فروبردن و ناچیز کردن اوست ماسوي حق راـ سبحانه  به» نهنگ«

  .نظر ذاکر
ــی» لا« ــام   نهنگ ــات آش ــت کاین   عرش تا فـرش درکشـیده بـه کـام        س

  29مانده نه رنـگ از من و ما نه بوي     کجــا کــرده آن نهنــگ آهنــگ هــر

، متضـمنِ معنـی قصـد و    »]43:ء نسا[ فتَیَمموا صعیداً طیبـاً «و چون تیمم، به مقتضايِ 
ن تـُرابٍ  «که به موجب ـ  میل است به خاك ۀ عنصـریۀ  ئاصـل نش ـ » ]20:روم[ خلَقََکمُ مـ

به آن، از میل به عدم اصلی و رجوع به وحدت حقیقی که مبـدأ و معـاد   ـ   آدمی است
صفت ـ  علی نبینا و علیه السلام ـ آن است، تعبیر بتوان کرد؛ و چون غالب بر نوح همه

، ذاکر را نزدیک استیلاي نفـی بـر بـاطن او و تنزیـه و تقـدیس او مرتبـۀ       30تنزیه بود
وحدت را از کثرت، نوح توان گفت؛ و چون طوفان عبارت است از کثرت و اجتماع 

یدن و از زمین جوشیدن گرفتـه بـود، آن را از کثـرت    اَمطار و انَهاري که از آسمان بار
گردد و بعضی از زمین استعداد  صفات نازل می 31احکام و آثاري که بعضی، از آسمان

  .پذیرد، کنایت توان داشت و قابلیات حقایق ممکنات، انفجار می
گوید که چون ذاکر بر تکرار کلمۀ طیبـه مـداومت و ملازمـت     می :المعنی حاصل

و در طرف نفی کثرت، وجود حادث ماسوي را به نظر فنـا مطالعـه کنـد و در    نماید، 
بـه نظـر بقـا مشـاهده      ـ جلّ ذکره ـجانب اثبات وحدت، وجود قدیم حضرت حق را
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نماید، معنی نفی ماسوي چنان بر باطن او استیلا یابد که طوفانِ غلبـۀ کثـرت حقیقیـۀ     
نظر شهود او مضمحل و نـاچیز نمایـد؛    حقایق امکانیه و کثرت نسبیه اسمائیه الهیه در

واسطۀ تنزیه و تقدیس حقیقت وحدت از صورت کثرت، رجوع او بـه    وار، به و نوح
  .عدم اصلی و وحدت حقیقی فرض و لازم گردد

  کش فزون از دو کون پهنایی است    دریــایی اســت  » لاالــه «عرصــۀ  
ــون   ــن فیک ــاه ک ــت در کارگ   نیس

  
ــوج او بیــرون      ــیچ نقشــی ز م   ه

ــذکور     ــردد و م ــوم گ ــه مفه   در حق و غیر حـق بـود محصـور       هرچ
ــل   ــاقص و کام ــیش ن ــردو را پ   ه

  
ــی و   ــامل  32 نف ــود ش ــات او ب   اثب

ــا  » لا« ــن دری ــگ ای ــد نهن ــه آم   آســا، چــون گشــاید دهــان نهنــگ    ک
ــان،     گرچـــه باشـــد ز کثـــرت اعیـــان ــد طوف ــود ص ــاي وج   در فض

ــا    آن ــام فن ــه ک ــد ب ــان درکش   چن
  

ــی از     ــد نمـ ــه نمانـ ــداکـ   آن پیـ
ــاد    ــوح نهـ ــه نـ ــالک راه را کـ ــداد     سـ ــد از اعـ ــه واحـ ــرد تنزیـ   کـ

ــیمم ــردد تــ   آوردن  فــــرض گــ
  

ــردن    ــتی کـ ــاك نیسـ   روي در خـ
  بازگشتن به اصل وحدت خـویش     قصد کردن به بدوِ فطرت خـویش   

تعـالی   االلهوــ  »هو«باشد، مراد به برآوردن  »33هو«کلمۀ  »سر« و چون به جاي لفظ
زیرا که چون ذاکر صـادق،   ،تواند بودـ  سبحانهـ  هویت و هستی حقظهور نور ـ  اعلم

و  ـ سبحانه ـ ي حقابه معنی نفی الوهیت از ماسو» االلهلا اله الاّ «چندگاه بر تکرار کلمۀ 
اثبات آن مر او را که توحید عوام است، مواظبت نمایـد، پرتـو نـور هویـت و ظهـور      

هویات همه اشیا از نظر بصیرت او دور گرداند بر باطن او تابد، ـ  سبحانهـ  هستی حق
لا هـو الّـا   «، »االلهلا اله الّـا  «در دیدة شهود او نماند، معنی ـ  سبحانهـ  و جز هویت حق

  .شود که توحید خواص است» هو
  گه و گاه چون کنی ورد خویش بی

  
  االلهگفـــــتن لا الـــــه الّـــــا     

ــد      ــور کن ــق ظه ــور ح ــو ن   تی از تــو دور کنــدســظلمــت ه    پرت
  گرچــه بــود اولاً تــو را نیــت   

  
  نفــــی اشــــراك در الوهیــــت  
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ــد حــق ره آوردي ــه توحی   دل ز شـرك جلـی تهـی کــردي       زان ب
  ایــن دم از غیــر نفــیِ بــود کنــی

  
ــی    ــود کن ــراك در وج ــو اش   مح

ــابی شــریک در هســتی    بــا خــدا در بلنــدي و پســتی        کــس نی
  و بـه دم » لا«لب گشـاید نهنـگ   

  
  کـتم عـدم  دو جهان را کشد بـه    

ــرو      ــام ف ــرد تم ــا را ب ــن و م   »هـو «بر سـر آرد ز قعـر گـوهر        م
  هیچ نایـد بـه جـز هویـت حـق         پــیش چشــم شــهود تــو مطلــق
  بشنود گوش جانت از هـر سـو  

  
  لا هـــو فـــی الوجـــود الا هـــو  

  34یابی از شرّ شرك خفیه خـلاص     ره دهندت به سرّ وحدت خاص  

  اند هر دو نفی و اثبات» هو«و » لا«
  

ــد    ــت ذاتنـ ــر و مثبـ ــافی غیـ   نـ
ــافلی و گمراهــی    ــن غ ــد ازی   ورد خود کن اي لاهی» هو«و » لا«    چن

ــوت      ت قوت و قوت»لا و هو«تا دهد  ــرادقِ لاهـ ــا سـ ــرد تـ   ببـ
ــی   ــوس درو نرس ــوا و ه ــه ه   نرسـی » هو«نگذري به » لا«تا ز     ب

ــاس     کنایت ز ذات غیب شناس» هو« ــر ذوات قی ــر دگ   مکــنش ب
ــی  ــیچ ذات ــد  ه ــه ذات او نرس   ب

  
  عقــل کــل در صــفات او نرســد  

  !وین چه عز؟ّ مـا أعـزّ سـلطأانه       !این چه مجد و بهاست؟ سبحانه  
**  

ــی  ــیان قدوسـ ــه قدسـ   بوسـی  گرد کـوي تـو در زمـین       اي همـ
  گـاه وحـدت تـو    دو جهان جلوه

  
  گـواه وحـدت تـو   » 35االلهشـهد  «  

  36الله الواحـــدلمـــنِ الملـــک؟      هم مقرّ گفته با تـو هـم جاحـد   

  پرتو روي توسـت از همـه سـو   
  

  همه را رو به توست از همـه رو   
ــی    ــه در راه و راه م ــد هم   گوینــــد ز غمــــت آه آه مــــی    جوین

ــه   ــو موی ــدي در ره ت ــان مبت   زنــان»إهــدنا الصــراط «نعــرة     کن
  گفتــه کیــف الطرّیــقُ رب إلیــک؟    در سـجود بـینَ یـدیک    37منتهی
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  خـواهیم  ره به سوي تو از تو می    راهـــیمراه بنمـــا کـــه طالـــب  
  پیمـــایی قطــع ایــن ره بــه راه   

  
  !کی تـوان گـر تـو راه ننمـایی؟      

  رباعیه  
  با هرکه نه اوست شرح آن غم ندهی    جامی غم دوست را به عالم نـدهی 
  مرغ غم او به حیله شـد بـا مـا رام   

  
  خــاموش کــه مــرغ رام را رم نــدهی  

            
  

  :ها نوشت پی
مـآبی و   خـدمت امـارت  «کننـدة   گـوییم کـه در آغـاز رسـاله، درخواسـت      می» ظاهراً«این دلیل به  .1

ی باشد، امـا  شیر نوای علی» امیر«همان » مآب رتاما«توان احتمال داد این  است که می» انتسابی سیادت
 .را براي او به یاد ندارد» انتسابی سیادت«نگارنده در دیگر آثار جامی تعبیر 

: ك.ر.(گفتـه اسـت  » ناظم عارف سالک«او را   نیز بدون تصریح به نام امیرخسرو، اسیري لاهیجی .2
 )337دیوان اسیري، ص

. سـاخته اسـت  » الصفا  ةمرآ«این قصیده را امیرخسرو به پیروي از قصیدة معروف خاقانی، به نام  .3
 :این است) 209دیوان، ص(مطلع قصیدة خاقانی

  دم تسلیم سر عشر و سـر زانـو دبسـتانش       شدان مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان
دیـوان  : ك.ر.(ها جامی است اند و از جملۀ آن بسیاري از شاعران این قصیدة خاقانی را استقبال کرده  

اي اسـت شـامل    کتابخانۀ ملـی ملـک، مجموعـه    22/5367جنگ خطی شمارة ) 49کامل جامی، ص
گفتنی است کـه بیـت مـورد    . اند قصایدي که شاعران پس از خاقانی، بر وزن و قافیۀ شعر او ساخته

  . را در قصیدة امیرخسرو آن مجموعه نیافتمبحث 
الفقـر سـواد الوجـه فـی     «از عبـارت مشـهور   . رویی؛ کنایه از فقر سیاهی روي، سیاه :الوجه سواد .4

 )133تعلیقات حدیقه، ص: ك.ر.(اند مأخوذ است که بعضی آن را حدیث نبوي دانسته» الدارین
دیـوان،  (جامی گفته اسـت . آموختند تاد می، مقداري از درس که هر روز در پیش اس]سبق[ :سبق .5

 ):49ص
تـانش     نـج خاموشـی دبس   معلم کیست عشـق و ک

  
  خـوانش  سبق نادانی و دانـادلم طفـل سـبق     

شرح گیسودراز بر بیت امیرخسرو، بـا  . 3/10، الحقایق طرائق : ك.گیسودراز، ر محمددربارة سید  .6  
هاي فارسی  فهرست کتاب. ك.ر. رسائل دیگر او در حیدرآباد دکن و در کراچی به طبع رسیده است
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به نقل از قند پارسی، (1/650بخش از دکتر سید عارف نوشاهی،  چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ گنج

 ).162ص
 دیوان اشعار وش، در مجموعۀ  1357زنجانی، به سال  شرح لاهیجی، به اهتمام استاد دکتر برات .7

 .، در تهران چاپ شده استرسائل لاهیجی
 . 1378، سال )چاپ میراث مکتوب(ها و منشآت جامی ، نامه)چاپ هاشم رضی(دیوان جامی. ك.ر .8
ترین جانور آبی و مانند شیر در میان حیوانات خشـکی،   را در گذشته قوي) تمساح(نهنگ :نهنگ .9

 نامـۀ  لغت؛ و نیز )ذیل تمساح(607، صالمخلوقات عجایب : ك.تر، ر براي آگاهی بیش(.اند دانسته می
 )دهخدا

] احمـد [حاضـر شـدند،   ] سـرهنگان [چـون  «: دانـم  شـرم دارم، دور از ادب مـی  : حشمت دارم .10
 )450، صتاریخ بیهقی(».نشستند داشتند، پیش احمد نمی را بنشاند، و حشمت میسرهنگان 

آمده است، و ) 586ص(التوحید اسرار هایی از اصل سخن منسوب به شبلی، در تعلیقات صورت .11
 . 2/626، الاسرار کشف : ك.نیز ر

معنـی را  ایـن  تردید آشنایی کامل داشته است، و  ی بیبا شعر سنای روح الارواحسمعانی مؤلّف  .12
ی در روزگار حیات خود، تأثیر شعر او در آثـار معاصـران خـود کـه در     عظمت قدر و شهرت سنای

اي از  که نمونه روح الارواحی با عباراتی از مانند است، مشترکات ابیات سنای بیتاریخ ادبیات فارسی 
 .ندک تأیید می روح الارواحی در ایم و وجود ابیاتی از سنای آورده آن را در اینجا

 .و ظاهراً خطاي چاپی است» چو دانی«): 496ص(دیوان ناصرخسرودر متن چاپی  .13
» الفرقـان   الکتاب، اُم  القرآن، اُم  اُم«الکتاب است که به   ۀفاتح، سورة حمد یا »هفت آیت«مراد از  .14

 )1/29 ،؛ روض الجنان1/4، کشف الاسرار :ك.ر(.هم مشهور است
به لا اله نفی ماسواي حق مـی کنـد و بـه الـّا االله     «زي که ذاکر این سخن نجم را ،پس از سنایی .15

هـاي متفـاوت گفتـه شـده      ه صورتمضمون مکرّر و متداولی بوده و ب» کند اثبات حضرت عزتّ می
 )269ص ،العباد مرصاد :ك.ر.(است

بـراي  آماده و مهیا شدن و بـودن  «جا، کنایه از که در این» بستن کمر«، هم مانند »استادن  به فرق« .16
مهارت و «است، در شعر فارسی، علاوه بر معناي حقیقی، به معنی کنایی » دادن کار و خدمت انجام

 .به کار رفته است» دادن  توانایی خود را براي پذیرش هر نوع کار دشواري نشان
هر منزلی که سـلطان بـه   ! اي جوامرد«: را در این عبارات شرح کرده است» فرّاشی لا« ،سمعانی .17

آمدن، از پیش شرط بود که فرّاشی بیاید و آن منزل بروبـد و خـس و خاشـاك     فروخواهد آن منزل
. دور کند و چهار بالش سلطان بنهد تا چون سـلطان دررسـد، کـار سـاخته بـود و منـزل بپرداختـه       

ز ا]  االلهدر متن لا اله الا[فرّاش لا اله  اي نزول خواهد کرد، همچنین چون سلطان عزتّ الاّ االله به سینه
 )7، صروح الارواح(»...پیش بیاید و ساحت سینه را به جاروب تجرید و تفرید بروبد و
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» حیـرت «این سخن منسوب به ابوسعید ابوالخیر، در زبان فارسی، از نخستین سخنانی است که  .18 
شـیخ مـا را پرسـیدند از شـریعت و     «: سـنایی مناسـبتی دارد  » حیرت«شود و با این  در آن مطرح می
شریعت همه نفی . این اسامی منازل است و منازل، بشریت را بود: ت، شیخ ما گفتطریقت و حقیق

  اسـرار (».و اثبات بود بر قالب و هیکل، و طریقت همه محو کلی است، و حقیقت همه حیرت است
 )312، صالتوحید

 .دانست و پیش از این گذشت را بنیاد شهادت می» لا«مفهوم بیت را بسنجید با بیت ناصرخسرو که  .19
هاي گوناگون از آنجا آغـاز   یابد و نقش نقش و نمود می» امر الهی«اي که در آن  نگارخانه: نگارخانۀ امر .20
» خلـق «و » امـر «ایـن  . هاسـت  ها و تفاوت شود، عالم امر؛ در مقابل عالم خلق که عالم ماده و عالم نقش می

و  88، 86ص(حدیقـه ی در چنـد جـاي   سنای. است »ألا لهَ الخلَق و الامر«سورة اعراف،  54برگرفته از آیۀ 
 )3/634کشف الاسرار، : ك.نیز ر.(نامیده است» جهان سخن«را » عالم امر«) 107
. ك.ر(»بحـر «و » جـاروب «، »مقـراض «، بـه  »نهنـگ «را علاوه بر » لا«ی، در شعر خود، این سنای .21

 و 110، صحدیقـه  :ك.ر(»ردا«و » گیـر  پیرا، ناخن ناخن= برا  ناخن«و ) 300و  197 ،191، صدیوان
 .تشبیه کرده است) 112
 .20احمد غزالی، ص سوانح :ك.ر .22
 )787و  263المحجوب، ص  کشف: رك).(ق 440: متوفی(الخیر از صوفیان معاصر شیخ ابوسعید ابی .23
 .1/188 ،، با تصحیح نیکلسنمعنوي  مثنوي :ك.ر .24
، »آیـد «مصـراع دوم، بـه جـاي    در » آمد«و » ز دریاي«به جاي » چو دریاي«، العارفین  مناقبدر  .25

هاي خطی که در اختیار مصـحح، اسـتاد تحسـین     ظاهراً خطاي چاپی است، به علاوه یکی از نسخه
یازیجی، محقق ترك، بوده، بیت امیرخسرو را نداشته است، و به تناسـب مقـام سـخن، احتمـال آن     

 .هست که افزودة کاتبان باشد
ن همت همکار فاضل ما، آقاي دکتر حس ـ ر دیگر نیز بهدانیم یک با این رساله، تا آنجا که ما می .26

دهلـی نـو،   . نامۀ رایزنی فرهنگی سفارت جمهـوري اسـلامی ایـران   فصل(قند پارسیعباس در مجلّۀ 
 .و با تأسف خطاهاي چاپی بسیاري در آن راه یافته است ،چاپ شده است) 168ـ159ش، ص1372

امیرخسرو دهلوي اسـت، و  » اصحاب نطق و بیانبعضی از «دانیم که در این عبارت، مراد از  می .27
اند شرح  محمد اسیر لاهیجی اشاره دارد که گفته  الدین ، به شمس»ارباب ذوق و وجدان«این یکی از 

به هرات براي جامی فرستاده ) و لابد شرح بر بیت امیرخسرو را هم(شبستري را راز گلشن خود بر 
 )332و صفحات یح / یجیدیوان اشعار و رسائل اسیري لاه: ك.ر(.بود
و شهادت به معنی شهود اسـت، و  «: احتمالاً اشاره است به سخن اسیري که در شرح خود گفته است .28

 )334دیوان اشعار و رسائل، ص(»...شهود عبارت است از ظهور حق باسم الماحی و المعید و
 .نیز آمده است )78ص(جامی الذهب  ۀسلسلاین ابیات در  .29
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و » تنزیـه «دربـارة  . الدین ابن عربی اسـت  سخن جامی در این شرح نیز بر مبناي وحدت وجود محیی .30

 ).النوحیۀ کلمۀفی  السبوحیۀ الحکمۀفص (126جامی، ص نقد النصوص: ك.، ر)ع(غلبۀ آن بر حضرت نوح
 .و استاسما و صفات، که با توجه به معنی عبارت و به قرینۀ پیش و پس خود سه: هر دو نسخه .31
 .نفی اثبات، و خطاست: 2نسخۀ  .32
صورتی است که ظاهراً اسیري لاهیجی خوانده و بـا آن  » هو«آمده است و » سر« دیوان امیرخسرودر  .33

، و توجه جامی به چنـین  )332دیوان اشعار و رسائل لاهیجی، ص: ك.ر(صورت بیت را شرح کرده است
 .ضبط و صورتی از بیت نیز این احتمال را تقویت می کند که وي شرح لاهیجی را دیده است

 .همانند است )63ص(الذهب  ۀسلسلبا  از این پس شانزده بیت .34
شَهِد اللَّه أنََّه لا إِلَه إلاَِّ هو والْملائکَۀُ وأُولوُا العْلمِْ قاَئماً باِلْقسط «: عمران سورة آل 18از آیۀ » شهد االله« .35

یمکزیِزُ الْحْالع وإلاَِّ ه او  ی جزـ که خدای وندان دانشو نیز فرشتگان و خدا خداوند گواهی دادـ= لا إِلَه
 ».ی جز او نیست که به همه کار قادر و داناستنیست، ایستاده به داد، و خدای

نْ الْملـْک     «: سورة مؤمن 16از آیۀ : »لمنِ الملک« .36 نْهم شـَیء لمـ یوم هم بارزِونَ لا یخْفىَ علىَ اللَّه مـ
 داحْالو لَّهل موارِالْیپوشیده نباشد بر خداي چیزي ]از گور[آن روز که ایشان بیرون آمده باشند = الْقَه ،

 » .ها خداي شکنندة کام] خلق جواب دهند[راست پادشاهی امروز؟ ه ک] پس ندا کند که[از ایشان، 
! یا بارخدا«: خدا را به خواب دیدم و پرسیدم: بیت اشاره دارد به سخن بایزید بسطامی که گفت .37

، الصـوفیه   طبقـات : ك.نیز ر؛ 4/111، الصفوة صفۀ (».ثم تعال  اترك نفسک«: قال» یف الطریق الیک؟ک
 )1/159 ،الاولیا  ة؛ تذکر106ص
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